
مراقب‌سروِ‌نازت‌باش!
آوا‌از‌بچّگی‌با‌سروناز‌دوست‌بود.‌

سروناز‌درخت‌زیبا‌و‌کوچک‌باغچه‌بود.‌
آوا‌همیشه‌عروسک‌های‌خود‌را‌زیر‌
سایه‌ي‌سروناز‌پخش‌می‌کرد‌و‌با‌هم‌

بازی‌می‌کردند.‌
آوا‌کم‌کــم‌بزرگ‌شــد‌و‌به‌مدرســه‌

رفت.‌حالا‌آوا‌هر‌روز‌مي‌رفت‌پیش‌
ســروناز.‌تند‌و‌تنــد‌از‌ماجرا‌هاي‌
مدرســه‌برایش‌تعریف‌مي‌کرد‌و‌

مشق‌‌هایش‌را‌هم‌مي‌نوشت.‌

یک‌روز‌که‌آوا‌یک‌کلمه‌را‌اشــتباه‌نوشــت،‌برگه‌ي‌آن‌صفحه‌از‌دفتر‌مشقش‌را‌پاره‌
کرد.‌کاغذ‌را‌دور‌انداخت‌و‌دوباره‌مشــغول‌نوشتن‌شــد.‌این‌بار‌نوک‌مداد‌را‌محکم‌
روی‌کاغذ‌فشار‌داد.‌نوک‌مداد‌شکست‌

و‌کاغذ‌سوراخ‌شد.‌
سروناز‌گفت:‌»‌معلوم‌
است‌چه‌کار‌می‌کنی‌آوا‌
خانم؟‌چرا‌اصلاً‌مراقب‌
دفتر‌و‌مدادت‌نیستی؟«
آوا‌گفت:‌»حالا‌مگر‌چه‌

شده‌است؟«‌

زمین‌ما
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• ندا احمدلو
• تصويرگر: یگانه یعقوب‌نژاد 

ســروناز گفت: »می‌دانی یکــی از وقت‌هایی که ما درخت‌ها 
خیلی خوش‌حال می‌شویم، چه وقتی  است؟«

آوا گفت: »نه! چه وقتی؟«
ســروناز لبخنــدی زد و گفت: »ما 

درخت‌ها زمانی کــه به مداد و 
کاغذ تبدیل می‌شویم تا بتوانیم 
شــما بچّه‌ها را باســواد کنیم، 

خیلی  خوش‌حال هستیم. 
سال‌های زیادی طول می‌کشد 

تا ما درخت‌ها بزرگ شویم 
تا بتوانند از ما مداد و کاغذ 
بسازند. شما بچّه‌ها هم باید 
مراقب مداد و کاغذها باشید.
این‌طوری ما هم می‌توانیم 
با خیال راحت در طبیعت 

زندگی کنیم.«

آوا بلند شد و دوست درختی‌اش را بغل کرد.
بعد به سروناز گفت: »قول می‌دهم دیگر 
هیچ‌وقت از دست من ناراحت نشوی.« 

به نظر شما آوا چطور به قولش عمل مي‌كند؟
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